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سعيده اصلاحي

تا ديد حرف تازه نمى بارد آسمان 
يك دست  خط نوشت كه بردارد آسمان 

گفت : آفتاب ، پشت سرت خواب رفته  است 
درياى زير پات ، چرا آب رفته است ؟
يخ بسته اند روى لبم حرف هاى كال 
كى مى شود بهار ببارى تمام سال؟ 

گفت : انتظار مى كِشمت بى قرار ... ابر 
تا سيب اتفاق بيفتد ... ببار ابر...

اين نامه روى دست زمان مى رود هنوز 
با رودهاى نامه رسان مى رود هنوز

در برف هم به عشق تو گل مى دهد زمين 
هى جاده را به سمت تو هُل مى دهد زمين 

يك روز ... نامه هاى زمين باز مى شود
ارديبهشتِ چشم تو ... آغاز مى شود...

نامه ى زمين

ــت ... اين بو سه هاى پى در  پى  باز بارانى و رنگين كمانى در راه اس
آسمان بر گونه  ى زمين ...

اين آوازه خوانى نسيم و پايكوبى پرنده بر شاخه .
اين همهمه ى نور و نوازش ... به يمن شكفتن شماست كه در زمين 

و زمان، جشنواه ى لبخند به راه انداخته است .
ــت به دست هم داده اند تا زمين ، لباس  ابرها به نام نازنين تان، دس

بهار و بنفشه بپوشد و زمينيان، زلال ترين روزگار را تجربه كنند.
ــردارم و از باغ بى آفت  ــبد دلم را ب ــن هيا هو، من هم بايد س در اي
كلامتان ، شيرينى بهشت بچينم  و فراموش كنم تلخى دلتنگى هاى 

جهنمى را .
ــما چند خورشيد باقى ست ... و اين  بايد به يادم بماند ... تا طلوع ش

آسمان ، چند كهكشان ، درخشش تان را تاب خواهد آورد.
امشب بايد به يادم بماند به فوج فوج كبوترانى بپيوندم كه تاصبح ، 
مسير سامرا به بقيع را يك نفس ، بال خواهند زد ... و با دهانى لبريز 

از سلام و صلوات ، حضرت باب الحوائج را صدا خواهند زد.
مولا (ع)، به روى دلم ، در بگشا ييد كه از تمام دلبستگى ها ، شما را 

برگزيده است .

در بگشاييد به روى دلم




